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 مترجم. از همين نويسنده و همين منبع مي باشد، آه قبلا ترجمه آرده ام
 
 

 عصبيت
 

د مشكلات و ناراحتي هاي رواني را به اعصاب  در سدهء هجدهم ميلادي آوشش گردي
و “ عصبي بودن”يا (“ عصبيت”ناسالم در ارتباط آورند، آه اين امر به يافتن و آاربرد واژه 

بعدها فرويد اين . منجر گرديد) به مفهوم و شكل حاد آن و بعنوان بيماري“ عصبانيت”
اراحتي ها معيني همانند واژه را در تئوري هاي روانشناختي خود براي اختلالات و ن

امروزه اما به هنگامي آه روانكاوان شخصيت از اين آلمه ياد . بكار گرفت“ ترس ها”
به . مي آنند، سعي و منظوري به بيان اينگونه توضيحات و مشروحات تخصصي ندارند

فردي آه . زبان ساده عصبيت به مفهوم وجود عدم تعادل در احساسات و درون است
ژه اي آه به اين منظور انجام مي شود، به آسب نمرات و ارزش هاي در تست هاي وي

و استرس تمايل دارد، زياد غم و غصه “ ترس ها”بالا نائل آيد، عصبي است، به داشتن 
مي خورد، به سادگي از آوره در مي رود و متمايل به خيالبافي در بيماربودن است، 

اشخاص بسيار عصبي اغلب . نديعني مدام بيماري هاي تازه اي در خود آشف مي آ
خواهان آسب بي قيد و شرط يك چيز مي باشند، اهداف غيرواقعي را دنبال مي آنند 

 .و با مشكلات بد آنار مي آيند
 

برخلاف آنها انسانهائي آه از عصبيت آمتري برخوردارند، خوشنودتر و داراي اعتماد به 
 رفتن نداشته و حتي در مواقع اينان ميلي به تشنج و از آوره در. نفس بهتري هستند

 .خطير و مشكل آرامش خويش را حفظ مي نمايند
 

آقايان پاول آوستا و روبرت مك آر براي هر آدام از اين “ پنج خصلت اصلي”محققين 
اين . پنج خصلت بزرگ خصائل فرعي و جنبي متعلق به آنها را زيرنويسي مي نمايند

ترس، ترس : ترتيب ناميده مي شوندخصائل جنبي و زيرگروهي براي عصبيت بدين 
، افسردگي، معذوريات و )يعني ترسي آه همراه با دشمني باشد(همراه با دشمنيت 

 ).داشتن(دربند بودن، مهيج بودن، قابليت جريحه داري 
 
 

 )معاشرتي و داشتن علاقه به محيط پيرامون(برون گرائي 
 

يونگ بر مي گردد، . گ.  ستا به زمان روانكاو معروف طرح و پيشنويس اين خصوصيت
آنارآمدن آنها با افراد و محيط ”بنابر اين طرح افراد برون گرا را ذات و سرشت 

آنها به سادگي تماس، رابطه و دوستي با محيط آغاز . متمايز مي نمايد“ اطرافشان
آنها همچنين در مواقع و حالات مجهول و ناآشنا جرئت پيشروي به خود مي . مي آنند



حاليكه فردي آه از نظر شخصيتي در نقطه مقابل قرار مي گيرد، يعني يك دهند، در 
فرد درون گرا و گوشه گير بوسيله سرشت آند و تنبل، عكس العملي و محافظه گرانه 

در حاليكه قبلا افراد برون گرا در مقابل افراد درون گرا . و ترسوي خود در چشم مي زند
رقابل اعتماد اعتبار داشتند، در اين ميان و گوشه گير بعنوان مهيج و تهاجمي و غي

 . تصويري آه از آنان در ذهن مي آيد، بوضوح به درجات مثبت ارتقا يافته است
 

آنها از توانائي داشتن احساسات گرم و صميمانه در برابر ديگران برخوردارند و ارزش 
ند و با علاقه آنها به سرگرم آردن ديگران مي پرداز. بسياري براي روابط نزديك قائلند

اين اشخاص رهبري و مسئوليت بعهده مي گيرند و با علاقه . نقل مجلس مي شوند
براي رسيدن به اهداف خويش به سختي و طولاني . توانائي اخذ تصميگيري را دارند

افراد برون گرا داراي انرژي فراواني هستند، از علائق زيادي برخوردارند و . آار ميكنند
 . سريع را ترجيح مي دهنديك زندگي با ريتم 

 
 غالبا آنچنان داراي احساسات مثبت در –آنها داراي استعداد لذت بردن از زندگي بوده 

زندگي و در رابطه با آن مي باشند، آه حتي يكي از محققين پيشنهاد نمود، آه براي 
 .گفتگو شود“ احساسات مثبت”از واژه “ برون گرائي”اين گروه از انسانها بجاي واژه 

برخي از دانشمندان حتي فرض را بر اين مي گذارند آه در افراد برون گرا بخشهائي از 
 .مغز آه مسئول فعاليت و پاداش هستند به شكل ويژه اي برتري و تمايز يافته اند

 
 

 قابل تحمل بودن
 

يك فرد در باره شخص ديگر چگونه مي  بررسي اين خصلت نشان مي دهد آه
 از چه احساساتي برخوردار است و رفتار و آردارش با ديگران انديشد، در برابر ديگري

اگر يك محور افقي اعداد را در نظر بگيريد، مي توان چنين تصور نمود آه . چگونه است
در يك سر اين محور همدردي و احساس مشترك قرار گرفته باشد و در انتهاي ديگر آن 

اشخاص “  تحمل بودنقابل”انسانهاي با خصلت . دشمني و ستيزه جوئي باشد
آنها داراي قلبي مهربان، طبيعتي خوش و مطبوع، در راه مستقيم . مطبوعي هستند

گام بر مي دارند، به هنگام نياز به ياري ديگران مي شتابند و اگر احتياج باشد از 
آنها به ديگران اعتماد مي آنند، آنچه آه بدون ترديد هم . بخشش و گذشت برخوردارند

نقطه ضعف باشد، زيرا آه بدين وسيله به سادگي مورد آلاهبرداري قرار مي تواند يك 
اشخاص با اين خصوصيت مسلما يك آميسار جنائي درجه يك و يا يك . مي گيرند

 . حسابگر و آنترل آننده مالياتي ايده آلي از آب درنخواهند آمد
 

، برخورد فردي آه آمتر از اين خصلت برخوردار باشد، همكار و همراه خوبي نيست
متيني ندارد، بي اعتماد است، طعنه زن است، زود از آوره در مي رود، انتقامجو، بدون 

 .گذشت و ملاحظه، و شخصي است آه به تحميق ديگران مي پردازد
 

آقايان آوستا و مك آر خصلتهاي شكسته نفسي، نوعدوستي و انديشه به ديگران، 
ل جانبي و فرعي اين خصوصيت بزرگ و صبوري و شنوائي داشتن از ديگران را از خصائ

 .اصلي مي شناسند
 
 

 با وجدان بودن
 

درجه وجدان و خودآگاهي يك فرد نشان دهنده آن است، آه تا چه اندازه آن فرد قابل 
اعتماد بوده و با سخت آوشي در شغل خود و در راه رسيدن به اهداف خويش تلاش 

 بوده و نامنظم و سربه هوا و سطحي انسانهاي با وجدان داراي توقعات بالا .مي ورزد



آنان با ديسيپلين و سازمان يافته آاري را آغاز مي نمايند، با دقت و منظم آار . نيستند
خصائل جانبي از قبيل توانائي و . مي آنند و از پشتكار و استقامت برخوردارند

از  مسئوليت، نظم، وظيفه شناسي، پشتكاري، ديسيپلين و دقت و مواظبت
افرادي آه آمتر از . ات فرعي و جانبي اين خصلت اصلي محسوب مي گردندخصوصي

اين خصلت برخوردار باشند، بدون برنامه عمل مي آنند، به تنبلي گرايش دارند و به 
سرعت از آار زده و مايوس مي شوند و خود را با علاقه بيشتر سرگرم جنبه مطبوع و 

 .خوش زندگي مي آنند
 

مسئول “ من مافوق”ست، آه براي فرويد و تحقيقات علمي او با وجدان بودن خصلتي ا
اين خصلت با آنترل و حسابرسي آار مي آند و تصادفي نيست . اين خصوصيت بود

مي “ وجدان”آه نام و عبارتي آه براي توصيف اين خصلت برگزيده شده داراي واژه 
همانطور آه فرويد اما . آارفرماها ارج بزرگي براي اين خصوصيت قائل مي گردند. باشد

قبلا هم مي دانسته است برخورداري بيش از اندازه از اين خصلت همانطور مشكل 
 :آفرين است آه نصيب آم از آن

از طرف . آدمي مي تواند بيش از اندازه دقيق و از اينرو خشك و غيرقابل انعطاف گردد
ي است، زيرا ديگر بهره داشتن از يك حداقل از اين خصلت براي زندگي مشترك الزام

آه انسانها در بسياري از مسائل و وظائف به يكديگر محتاج و متكي هستند و بايد 
 .بتوانند خود را به اتكاي يكديگر رها آرده و به هم اعتماد آنند

 
 

 باز بودن براي تجارب نو
 

اين خصلت از جنجال بر انگيزترين فاآتور خصائل پنجگانه است، حتي نام آن مورد دعوا 
اما قدر . مي نامند“ ذآاوت”برخي ديگر از دانشمندان اين خصلت را . لاف استو اخت

اگر چه آنجكاوي . مسلم آن است آه اين خصلت ربطي به هوش و ذآاوت ندارد
روشنفكري و هوشمندي بدان تعلق دارد، اما فردي آه براي تجارب نو باز باشد، 

نجكاو ايده هاي اصيل و ناب وي آ. علاقمند به بسياري از مقولات و چيزها مي باشد
بوده، با علاقه غداهاي جديد را امتحان مي آند و به اماآني آه تا آنون نديده است 

همچنين علاقه به معنويات، افكار و مقولات اسرار آميز و حتي . مسافرت مي آند
احضار ارواح مي تواند از علائق و مقولات شخصي فردي باشد آه داراي اين خصلت 

نداني آه جهان را به طريقي آاملا نو به نمايش مي گذارند، اين رگه و هنرم. است
 . خصلت شخصيتي را از همه بهتر به تماشا مي گذارند

 
بر خلاف اين انسانهائي آه آمتر از اين خصلت بهره گرفته باشند، واقع بين تر و به 

سي در جبهه اينگونه اشخاص از نظر سيا. مقررات و قواعد و عرفيات جامعه معتقدترند
آقاي مك آر چنين استدلال مي آند آه دقيقا به خاطر . محافظه آاران قرار مي گيرند

يا (همين آمبود خصلت باز بودن براي تجارب نو در يك فرد است آه وي محافظه آار 
عدم وجود اين خصلت در نزد يك شخص نه تنها باعث مي شود آه . مي گردد) مرتجع

 سياست گرايش يابد، بلكه عدم وجود اين خصلت در يك او به اشكال سنتي حكومت و
حتي مجسمه . فرد مسئول عدم علاقه فرد به هنر نو و شجاعتمند هم مي گردد

ميكلانژ براي او مظنون و غيرقابل قبول مي نمايد، زيرا آه هيكل لخت او را به “ داوود”
 قواعد خشك و بر خلاف اين، انسانهاي باز و معاشرتي مقررات و. نمايش مي گذارد

       . سلسله مراتب قدرت و رياست طلبي را هم در هنر و هم در سياست رد مي آنند


